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مقدمه
الوعده وفا! در جلد اول زنان پیشرو قول داده بودیم با جلد دوم برگردیم و 
برگشتیم. خوش حالیم که توانستیم یک بار دیگر قصه ی زندگی زنان موفق ایرانی 

را به خانه های شما بیاوریم.
حدود سه سال پیش جلد اول منتشر شد و تاکنون بیش از بیست ودو بار تجدید 
چاپ شده و بچه ها، نوجوانان و بزرگ سالان بسیاری آن را خوانده اند. خیلی ها به 
ما گفتند این کتاب برایشان الهام بخش بوده و بعضی هم ایراداتی وارد کرده بودند 

که تلاش کردیم در جلد دوم آن ها را برطرف کنیم.
تحقیقات انجام شده برای این کتاب بار دیگر به ما نشان داد که زنان پیشروی 
ایران بی شمارند! انتخاب از میان زنان الهام بخش برای جلد دوم هم کار ساده ای 
نبود، اما تلاش کردیم روندی را که در جلد اول پیش گرفته بودیم حفظ کنیم 
و زنان ایرانی را با حرفه های متنوع از جای جای ایران و جهان به شما معرفی 
افراد بیشتری ارتباط بگیریم تا قصه  ی  با  کنیم. در این کتاب سعی کردیم 
زندگی شان را با اطلاعات دقیق و دست اول بنویسیم، البته موفق نشدیم با 

همه ی شخصیت ها ارتباط برقرار کنیم. 
گفتن این نکته ضروری است که هدف این کتاب نشان دادن توانایی بی نهایت 
زنان در پیشه های مختلف است، حتی آن هایی که به نظر بعضی از مردم مردانه 
می آیند! بنابراین تأکید کتاب بر موفقیت حرفه ای و شغلی است؛ این موضوع 

شاید دلایل انتخاب این افراد را بهتر روشن کند.
برای کسانی که علاقه مندند درباره ی شخصیت ها بیشتر بدانند، منابع را در 

انتهای کتاب آورده ایم.
سخن آخرمان هم خطاب به دخترهایی است که این کتاب را می خوانند؛ هر 
جا که هستید و هر امکاناتی که دارید، خودتان و توانایی هایتان را باور کنید و 
بشکفید. امیدواریم قصه های زندگی این کتاب، چراغ راهی باشد برای پیدا کردن 

راه و آینده و هدف شما!
اگـر نظـر، پیشـنهاد یـا انتقادی دربـاره ی ایـن کتاب داریـد، از طریـق ایمیل 

doxtarha@gmail.com بـا مـا در میـان بگذارید.
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منصوره اتحادیه
متولد 1 اسفند 1312 / تهران

 تاريخ نگار، نويسنده، ناشر و استاد دانشگاه

منصوره به علت شرایط جنگ جهانی نتوانست به مدرسه برود. تا دوازده سالگی همه  چیز را از 
یک معلم خصوصی و انبوه کتاب هایی که در خانه شان بود آموخت. بعد از جنگ، به همراه برادر 
کوچک ترش برای تحصیل به خارج از ایران رفت. منصوره بعداً وارد دانشگاه ادِینبرای اسکاتلند 
شد تا تاریخ بخواند. پس از فارغ التحصیلی با مدرک کارشناسی ارشد، به رغم علاقه ی زیاد به 

تحصیل، همه ی وقتش را صرف زندگی خانوادگی و مراقبت از فرزندانش کرد.
او بعدها در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران مشغول به کار شد. بعد از مدتی با خودش فکر 
کرد به دانشکده ی ادبیات برود تا شاید بتواند کاری مرتبط با علاقه اش یعنی تاریخ پیدا کند. 
اتفاقاً آن ها هم به دنبال مربی برای تدریس تاریخ چین بودند. منصوره به طور آزمایشی در گروه 
تاریخ استخدام شد. این اتفاق برای او مثل تولدی دوباره بود. با علاقه و پیگیری در کارش 

پیشرفت کرد، بعد دوباره به دانشگاه ادینبرا رفت و دکترای تاریخ گرفت.
کمی بعد از این که به ایران برگشت، دانشگاه ها براثر تحولات سیاسی تعطیل شدند. در این 
دوره، منصوره تصمیم گرفت مجموعه ای از اسناد تاریخی و خاطرات خانواده اش را، که از نوادگان 
قاجار بودند، منتشر کند. حین انجام کار، تصمیم گرفت انتشاراتی مخصوص اسناد و کتب تاریخی 
تأسیس کند. این کار را در یک دفتر کوچک در زیرزمین خانه اش شروع کرد. »نشر تاریخ 
ایران« رفته رفته بزرگ تر شد و اسناد و کتاب های زیادی را منتشر کرد. انتشار این اسناد اولین 
تلاش ها در مطالعه ی تاریخ با روش های نوین در ایران را شکل داد. منصوره اعتقاد داشت که 
تاریخ فقط آن چه حکمرانان نوشته اند نیست؛ هر سند کوچکی ممکن است اطلاعاتی نانوشته به 
ما نشان دهد. مثلًا یک نامه ی عاشقانه در یک لباس زنانه از دوره ی قاجار، سند این می شود 
که برخلاف آن چه شنیده ایم، بعضی از زنان سواد خواندن و نوشتن داشته اند یا اسناد مربوط به 

ملک و دارایی نشان می دهد زنان شغل هایی داشته اند و دارایی هایی را ثبت کرده اند.
منصوره پس از سه دهه تحقیق در دانشگاه تهران بازنشسته شد، اما همچنان به تدریس و 
مدیریت نشر تاریخ ادامه می دهد. او تابه حال ده ها کتاب و مقاله ترجمه و تألیف کرده است. مثلًا 
کتاب اینجا طهران است یا رمان تاریخی زندگی باید کرد. درباره ی زندگی منصوره کتاب های 
سایه سار مهربانی، ستایش میلاد و کارنامه ی دکتر منصوره اتحادیه )نظام مافی( از مصطفی 

زمانی نیا منتشر شده  است.

نويسنده: شهرزاد حدادان / تصويرگر: مهشيد آسوده خواه
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حوا اربابی
متولد 1 فروردين 1344 / جزيره ی هنگام

ماهيگير

حوا وقتی کوچک بود، خیلی فوتبال بازی کردن را دوست داشت. دوستانش به شوخی می گفتند 
ما با حوا بازی نمی کنیم، چون پاهایش آهنی است. ماهیگیری را هم دوست داشت و گاهی 
با پدرش به ماهیگیری می رفت. آن موقع، در جزیره ی هنگام امکانات زیادی نبود. به همین 
دلیل، حوا تا کلاس چهارم دبستان بیشتر نتوانست درس بخواند. در هجده سالگی ازدواج کرد 

و صاحب یک دختر و دو پسر شد.
باید مخارج  نمی دانست چطور  دنیا رفت. حوا  از  بود، همسرش  وقتی دختر حوا شش ماهه 
زندگی خود و فرزندانش را دربیاورد تا این که به فکرش رسید ماهیگیری کند. برای خودش 
قایق پارویی خرید. اوایل پاروزدن بلد نبود. برای همین، با برادرش به ماهیگیری می رفت. 
سرانجام پاروزدن را یاد گرفت و توانست تنها به دریا برود. چند سال بعد، با درآمدی که از 
این کار به دست آورد، قایق موتوری خرید تا دیگر نیازی به ساعت ها پاروزدن در دریا نداشته 
باشد. حوا آن قدر ماهیگیر ماهری شد که یک بار یک ماهی بیست کیلویی را به تنهایی از آب 
بیرون کشید. در سال 1388 هم در مسابقات قهرمانی ماهیگیری در کیش موفق شد مقام به 

دست آورد.
امروز در جزیره ی هنگام حدود سی زن صیادی می کنند که حوا یکی از باسابقه ترین هایشان 
است. بسیاری از این زنان نان آور خانواده هایشان هستند. آن ها چند سال پیش تعاونی زنان 
صیاد هنگام را تشکیل دادند تا بتوانند از طریق آن مجوز ماهیگیری دریافت کنند. در ابتدا 
اداره ی شیلات به آنان می گفت صیادی کار زنان نیست، اما آن ها آن قدر به این اداره رفتند و 

بر حقشان اصرار کردند تا سرانجام شیلات موافقت کرد به آنان مجوز بدهد.
حالا از اولین باری که حوا به دریا زد تا روزیِ خود و بچه هایش را از آن بگیرد، سال ها می گذرد. 
حوا توانسته با ماهیگیری زندگی اش را بچرخاند. او در کنار ماهیگیری، خیاطی هم می کند. در 
فصل تابستان، صنایع دستی می سازد و به همراه زنان دیگر جزیره آن ها را در بازارچه ی محلی 
هنگام می فروشد. او می گوید: »من همیشه به زنان دیگر می گویم روی پای خودشان بایستند. 
خدا هیچ بنده ای را بی استعداد خلق نکرده. از استعدادتان استفاده کنید تا چشمتان به دست 

کسی نباشد.«

نويسنده:  الهام نظری / تصويرگر: مهدی فاطمی  نسب
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لیلا ارشد
متولد 1331 / تهران

مددکار و فعال اجتماعی

لیلا در سال 1331 در تهران به دنیا آمد. در زمان کودکی، به دلیل کار پدرش، این فرصت را 
داشت که در چندین استان مختلف زندگی کند. این تجربه باعث شد که لیلا از همان کودکی 
با اقوام و فرهنگ های متفاوت و مشکلات اجتماعی آن ها آشنا شود. علاقه ی لیلا به حل کردن 
مشکلات اجتماعی سبب شد که او در نوزده سالگی مشغول کار میدانی در مناطق محروم 
ایران شود. لیلا، که می خواست مطمئن شود کمک هایش پایه و اساس علمی دارند، رشته ی 
مددکاری اجتماعی را در دانشگاه انتخاب کرد و مشغول به درس خواندن در دانشکده ی عالی 

خدمات اجتماعی شد.
لیلا در سال 13۷۴ به عنوان مددکار داوطلب در »انجمن حمایت از کودکان« مشغول به کار 
شد. سه سال بعد، که از اعضای هیئت مدیره ی انجمن کودکان شده بود، مسئولیت یافت 
که درباره ی کودکان کار تحقیق کند. برای آشناشدن با مشکلات کودکان کار، لیلا به خیابان ها 
رفت و با بچه هایی که مشغول فروختن فال و آدامس بودند گفت وگو کرد. بیشتر بچه ها به او 
 گفتند که در دروازه غار زندگی می کنند. او به فکر فرورفت که چطور می تواند به این بچه ها 

کمک کند.
لیلا همیشه ترجیح می دهد که برای کمک به دیگران از کارهای کوچک شروع کند تا با مشکلات 
آن ها به خوبی آشنا شود و مطمئن شود که بهترین راه کمک کردن را انتخاب  کرده  است. او 
به همراه افراد دیگری در انجمن حمایت از کودکان تصمیم  گرفتند که جمعه ها به محل زندگی 
این کودکان کار بروند و به آن ها خواندن و نوشتن یاد بدهند. وقتی لیلا با خانواده های این بچه ها 

آشنا شد، متوجه  شد که خیلی از پدر و مادرهایشان اعتیاد دارند.
در سال 138۴، سازمان بهزیستی به لیلا پیشنهاد  داد که اولین مرکز گذری کاهش اعتیاد زنان 
در خاورمیانه را تأسیس کند. مرکزی که این خدمات را به مردان ارائه  می داد حدود دو سال 
قبل از آن تأسیس شده  بود، اما چنین مرکزی برای زنان وجود نداشت. لیلا و دوستش، سرور 
منشی زاده، خانه ی خورشید را در دروازه غار تأسیس کردند. خانه ی خورشید به زنان معتاد 
خدمات مختلفی ازجمله خدمات بهداشتی و آموزشی ارائه می داد تا به آن ها کمک کند که 

شرایطشان را بهتر کنند، کمتر آسیب ببینند و کم کم درمان شوند.
خانه ی خورشید در سال 1۴۰۰ تعطیل شد، اما لیلا ارشد به فعالیت هایش در این حوزه ادامه 

می دهد.

نويسنده: نيکا زاهدی / تصويرگر: تکتم ملانوروزی
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پروین اعتصامی
25 اسفند 1285 - 15 فروردين 1320 / تبريز - تهران

شاعر

آمـوز پریـدن  و  کـن  پـرواز  ای مُرغک خُرد، ز آشیانه    
تا کـی حـرکات کودکـانـه؟        در باغ و چمن چمیدن آموز
رام تـو نـمــی شـود زمـانــه                             رام از چه شدی؟ رمیدن آموز

این شعر را دختری دوازده ساله به نام رخشنده اعتصامی )معروف به پروین( سروده، دختری 
که اسباب بازی اش کتاب بود!

پروین شعرگفتن را از کودکی شروع کرد. پدرش اشعار شاعران بزرگ ایران مثل حافظ و 
سعدی را به او می داد تا پروین با عوض کردن وزن و قافیه شان شعر دیگری بگوید. قطعاتی 
را هم از زبان های خارجی از کتاب ها ترجمه می کرد و به پروین می گفت از روی آن ها شعری 
بگوید و به این ترتیب سرودن شعر را تمرین کند. پروین به کمک پدرش زبان های انگلیسی و 
عربی را هم آموخت. او علاقه ی زیادی به دانستن داشت و سعی می کرد تا می تواند بخواند و 

به معلوماتش اضافه کند.
 پروین در هجده سالگی از مدرسه فارغ التحصیل شد. در مراسم فارغ التحصیلی اش، سخنرانی ای

کرد که بعدها به اعلامیه ی زن و تاریخ مشهور شد. پروین در این سخنرانی درباره ی اهمیت 
آموزش زنان و دختران صحبت کرد و آن را برای پیشرفت کشور لازم دانست. بعد از تمام شدن 
درسش، دو سال در همان مدرسه ادبیات فارسی و انگلیسی درس داد. پروین در تمام این 
سال ها شعر می سرود، اما پدرش به او اجازه نمی داد اشعارش را منتشر کند، چون فکر می کرد 
دیگران چاپ شعرهای زنی جوان را راهی برای پیدا کردن همسر می دانند. اما بعد از ازدواج 
و سپس جداشدن پروین از همسرش، به این کار رضایت داد. پروین در سال 131۴ اولین 
دیوان اشعارش را با مقدمه ی ملک الشعرای بهار منتشر کرد که استقبال خوبی از آن شد. 
درون مایه ی اغلب اشعار پروین مسائل اجتماعی بود. بسیاری از اشعار او به صورت مناظره 
)گفت وگو( بودند. او در اشعارش، پند و اندرزهای اخلاقی به کار می بست و از ظلم و ستم به 

محرومان و ضعیفان انتقاد می کرد.
پروین در سال 13۲۰ در 3۴ سالگی، براثر بیماری حصبه از دنیا رفت. او در عمر کوتاهش به اندازه ی 
صدها عمر صدساله اثربخش بود. دیوان اشعار او، که مجموعه ای از ۲۴8 شعر است، بارها 
تجدید چاپ شده و تمام کودکان ایران با اشعار او آشنا هستند. پروین را مشهورترین شاعر زنِ 
ایران می دانند. روز تولد او )۲۵ اسفند( روز گرامیداشت پروین اعتصامی نامیده شده است.

نويسنده: الهام نظری / تصويرگر: مجتبی حيدرپناه
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زهره اعتضادالسلطنه
متولد 1341 / تهران

معلم، هنرمند و ورزشکار

وقتی زهره به دنیا آمد با خیلی از بچه های دیگر تفاوت داشت؛ او دست نداشت، اما در عوض 
دو پای توانا داشت. وقتی چهارساله بود، مادرش مدادی را لای انگشتان پای او گذاشت و 
به او گفت بنویس. در ابتدا، زهره فکر می کرد از پس این کار برنمی آید، اما تلاشش را کرد و 
موفق شد. بعدازآن، مادرش به او کمک کرد یاد بگیرد کارهایش را به جای دست، با پاهایش 

انجام دهد. زهره رفته رفته آموخت با کمک پاهایش غذا بخورد، لباس بپوشد و حتی بنویسد.
وقتی زهره هفت ساله شد، به او اجازه ندادند به مدرسه ی عادی برود. مادرش تصمیم گرفت 
برایش معلم خصوصی بگیرد. بعد از یکی دو سال، سرانجام خانواده ی زهره موفق شدند او 
این مدرسه  در  پنجم  تا کلاس  زهره  کنند.  ثبت نام  معلول  کودکان  ویژه ی  در مدرسه ی  را 
درس خواند. در امتحانات نهایی کلاس پنجم، درخواست کرد به او دقیقاً به اندازه ی بقیه ی 
بچه ها وقت بدهند. او موفق شد با نمرات ممتاز قبول شود. به این ترتیب، از دوره ی راهنمایی 

توانست در مدرسه ی عادی درس بخواند. 
زهره بعد از گرفتن دیپلم، در همان دبستانِ خودش معلم ناشنوایان شد. او با لب خوانی و با 
کمک پاهایش با زبان اشاره به کودکان ناشنوا درس می داد. موفقیت در این شغل به زهره 
انگیزه ی زیادی داد. او تصمیم گرفت در کنار کارش هنرهای مورد علاقه اش را هم یاد بگیرد. 
پس در کلاس خوش نویسی ثبت نام کرد. در آن کلاس با دوستانی آشنا شد که شرایطی شبیه 
به او داشتند. یک بار که به دیدن نمایشگاهی در موزه ی هنرهای معاصر رفت، زنی را دید که 
با دهانش نقاشی می کرد. او از زهره پرسید: »دوست داری مثل من نقاشی کنی؟« زهره هم 

گفت: »آرزویم است!« زهره اصول طراحی را از او یاد گرفت و به مرور نقاش حرفه ای شد.
زهره آثار نقاشی اش را تاکنون در بیش از شصت نمایشگاه داخلی و ده نمایشگاه خارجی در 
کشورهای سوریه، لبنان، قطر، دبی، چین، تایلند و مکه برای نمایش و فروش گذاشته است. 
او علاوه بر نقاشی، گل سازی، فرش بافی و آشپزی نیز می کند. همچنین در ورزش پینگ پنگ 
مهارت دارد و در مسابقاتش موفق به کسب مقام شده است. زهره چهارده سال به کار معلمی 
ادامه داد و بعد برای پرستاری از پدر و مادرش بازنشسته شد. حالا در منزل به کودکانی که 
شبیه خودش هستند یاد می دهد که با پاهایشان مثل دو دست کار کنند. او می گوید: »باورم 
این است که وقتی آهنی آبدیده شود، باارزش تر می شود. هر چقدر انسان دچار سختی شود، 
آبدیده و ارزشمندتر می شود. افرادی که با سختی به  جایی رسیده اند تبدیل به الگو می شوند.«

نويسنده: الهام نظری / تصويرگر: نعيم تدين
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سودابه انسان نژاد
متولد 12 آبان 1354 / مراغه

راننده ی کاميون های باری

سودابه از کودکی رانندگی را بسیار دوست داشت. گاهی سر کوچه می ایستاد، کامیون ها را 
تماشا می کرد و در دلش آرزو می کرد که ای کاش می توانست شاگرد راننده شود، اما هیچ 
دختری را در این شغل ندیده بود. آن موقع اصلًا فکر نمی کرد روزی خودش یکی از اولین زنان 

راننده ی ماشین های سنگین و ترانزیت در ایران شود.
وقتی دیپلمش را گرفت، چند سالی به کار عکاسی از مراسم مشغول شد. در همان زمان ها، 
گواهی نامه ی ماشین های سنگین را هم گرفت. از یکی از آشنایانش خواهش کرد تا اجازه بدهد 
با ماشین او تمرین رانندگی کند. کمی بعد، به عنوان راننده ی کامیون در شرکتی مشغول به 
کار شد. آن قدر کارش را خوب انجام می داد که مدیرانش مرتب تشویقش می کردند. سودابه 
عاشق کارش بود. به همین دلیل، تصمیم گرفت آن را جدی تر دنبال کند. بنابراین، به اداره ی 
او  به  بگیرد. در آن جا  بین المللی  ترانزیت )حمل ونقل(  تا مدارک  رانندگی رفت  و  راهنمایی 
گفتند: »مگر می شود زن راننده ی ترانزیت شود؟« سودابه گفت: »من به این شغل علاقه دارم 
و می خواهم راننده ی بین المللی شوم.« بارها به آن جا رفت تا این که سرانجام مسئولان قبول 
کردند به او مدرک ترانزیت بین المللی بدهند. به این ترتیب، سودابه اولین زنی شد که این 

مجوز را در ایران دریافت کرده است.
سودابه عاشق جاده است. در این سال ها، به خاطر شغلش به شهرهای مختلف سفر کرده 
است. او می گوید: »بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. من در طول فعالیت کاری ام به شمال 
و جنوب، به بندر و مناطق مرزی و شهرهای مرکزی سفر کرده و تجربه های بسیاری به دست 
آورده ام. با سفر به شهرهای مختلف، با فرهنگ های بسیاری آشنا شده و از نکات اخلاقی آن ها 
استفاده کرده ام.« مردم وقتی او را پشت فرمان تریلی می بینند، بسیار خوش حال می شوند و 

برایش دست تکان می دهند.
حالا سال هاست که سودابه پشت فرمان کامیون و تریلی می نشیند. او راننده ی بسیار ماهری 
است و هرگز تصادف نکرده است. سودابه تابه حال پنج بار در استان و کشور به عنوان راننده ی 
نمونه انتخاب شده است. او به زودی رانندگی بین ایران و اروپا را هم آغاز خواهد کرد. سودابه 
می گوید: »بعضی ها وقتی توانایی من را می بینند، به من می گویند “خیلی مردی!”، اما من این 
حرف را دوست ندارم. من زنم، دختر، خواهر و مادرم؛ زنی که رانندگی می کند و از کارش 

لذت می برد.«

نويسنده: الهام نظری / تصويرگر: سندس حميديان
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نوش آفرین انصاری
متولد 30 شهريور 1318 / شهر سيملا در هندوستان

استاد کتابداری و دبير شورای کتاب کودک

در یک روز گرم تابستانی در دامنه های هیمالیا در هند، نوش آفرین به دنیا آمد. پدرش کارمند 
دلیل،  همین  به  می رفت.  مأموریت  به  خانواده اش  با  مرتب  و  بود  ایران  خارجه ی  وزارت 
نوش آفرین دائم در سفر بود. در دوران کودکی و نوجوانی، در دوازده کشور دنیا زندگی کرد. 
بعد از تمام شدن دبیرستان، پس از مشورت با دوست پدرش، محمدعلی جمالزاده، تصمیم 
گرفت کتابداری بخواند تا وقتی به ایران برگشت بتواند دیگران را به کتاب خواندن تشویق کند.

نو ش آفرین در مدرسه ی کتابداری ژنو درس خواند و در ۲۴ سالگی به ایران برگشت و کار در 
رشته ی کتابداری را شروع کرد. در همان زمان ها به دعوت شورای کتاب کودک، که تازه در 
ایران تأسیس شده بود، به این شورا پیوست. کمی بعد، به دلیل شغل همسرش به کانادا رفت 
و تحصیلاتش را در رشته ی کتابداری ادامه داد. نوش آفرین پس از بازگشت به ایران، برای 
تدریس به دانشگاه تهران دعوت شد، کاری که تا سی سال بعد ادامه داد. او اولین زنی بود 
که به ریاست کتاب خانه ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزیده شد. این 

کتاب خانه در آن زمان بزرگ ترین کتاب خانه ی ایران بود.
نوش آفرین علاقه ی زیادی به کار داوطلبانه داشت و به رغم مشغله ی زیادش، فعالیت در شورای 
کتاب کودک را ادامه داد. در سال 13۵۹، دبیر شورا شد و در کنار توران میرهادی، نقش بسیار 
مهمی در تهیه ی فرهنگ نامه ی کودکان و نوجوانان داشت. توران میرهادی درباره ی او گفته 
بود: »کار فرهنگ نامه ی کودکان و نوجوانان با گروه بزرگ نویسندگان و ویراستاران و همکاران 
گوناگون در زمینه های متن و تصویر، تنظیم، یافتن منابع و حرکت سازنده، با راهنمایی های 

روزبه روز و مراقبت دائمی او شکل گرفت و پیش رفت.«
نوش آفرین سال هاست که در همین سمت در شورا مشغول کار است. بیشتر کسانی که در 
شورا فعالیت می کنند زنان هستند. او اعتقاد دارد که کار داوطلبانه روش خوبی برای تأثیرگذاری 
اجتماعی زنان است. بسیاری از این زنان در ابتدا برای کار در بیرون از خانه از طرف خانواده 
می گوید:  نوش آفرین  بدهند.  تغییر  را  سنتی  فرهنگ  این  توانستند  اما  داشتند،  محدودیت 
»دختران نوجوان مسئول آموزش خانواده هایشان هستند. جامعه دارد تغییر می کند و دخترها 

با گفت وگو با خانواده شان می توانند آن ها را هم به همراه خودشان رشد بدهند.«
نوش آفرین انصاری نقش بسیار مهمی در پیشبرد کتابداری در ایران داشته است. به پاس 
 )IBBY( تلاش هایش، در سال ۲۰1۰ به عضویت افتخاری دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان

درآمد و از هیئت مدیره ی این دفتر لوح افتخار دریافت کرد.

نويسنده: الهام نظری / تصويرگر: مانلی منوچهری
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